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بهرام مشیری،«پدیده»ای که بایدازنوشناخت!

اص»تا«بهرام مشیری») (از«استادکاظم غوا

می دانیم که عصرما،عصر ِ«اطلعات»و «ضد اطلعات»است. عصری که با تمام نیرو کوشش  
» شود و حافظه تاریخی مردم ما،خلع سلح»می شود تا جامعه ایران از نظر آگاهی های تاریخی «

ایران،مورد دستبررد و تاخت وتاز ِ کسانی قراربگیرد که بزرگترین ارمغان شان برای ملتت 
» بود!انقلب  شکوهمند اسلمی» و «امام خمینی « 

دستبررد به حافظه تاریخیمن دربرنامه های مختلف در باره تاریخ معاصرایران وخصوصا  درباره 
 که باعث ظهورخمینی و انقلب اسلمی شد، صحبت کرده ام. درسالگرد انقلب اسلمیملات ایران 

»، بهکمپانی های جعل و جهالتمیخواهم با اشاره به عوامفریبی ه او دروغپردازی های یکی ازاین «
هشداربدهم.نسل سوخته  جوانان ایران  ملتت ایران وخصوصا  به همنسلن خودم، یعنی 

****

اص « سال پیش، شاعرگمنامی به نام 45 حدود  »حزین لهیجی» شعرهای «کاظم غوا
 را با عوض کردن نام شاعر ِاصلی، به نام خودش چاپ می کرد و با این کار،(شاعرعصرصفوی)

اعتبار و شهرت بسیار زیادی به دست آورده بود بطوریکه شاعران بزرگی ماننداستاد محمدحسین
شهریار، نیمایوشیج ، نادر نادرپور، هوشنگ ابتهاج، شفیعی کدککنی ودیگران به دیدار او می رفتند وبه

اص» افتخار می کردند. دوستی با«استاد غوت

ا- دیری نپائید زیرا دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با پیدا کردن نسخه  خطی این شهرت کذائی- امت
اص» در كتابخانهء آستان قردس رضوی)، («حزین لهیجی» شعرهای  متوجه سرقت «استادکاظم غوت

شد و آن را افشا کرد. این ماجرا مانندتوپ درجامعه ادبی ایران صدا کرد و به عنوان یکی از
مشهورترین سرقت ها درتاریخ ادبیات ایران  شناخته شد. 

اصماجرای «  » مرا بیاد آقای مهندس بهرام مشیری می اندازد که مدتتی است ماننداستاد کاظم غوا
اص «  شهرتی  یافته است!  »  استاد کاظم غوا

 
کربلی کس، اظهار«فضل» می کند: از « چیزوهمه» درباره همهبحرالعلومآقای بهرام مشیری مانند «

. از فلسفه ایران وجهان بگیرید تا شاهنامه  فردوسی.»مرداد28کربلی «» بگیرید تا امام حسین
معراج»  و«جهان   هستی  چگونه آغازشده؟ از موسیقی ایران بگیرید تا سکولریسم  و لیبرالیسم .از«

» بگیرید تا جن گیری و شیتادی وشعبدبازی!پیغمبراسلم
  

 «عوام الناس»هم-البتته-این همه افاضات را « ناشی از دانش بیکران ِ  استادمشیری» می دانند، اما
ی؟ یا کجا؟ آموختهازخود نمی پرسند که  آقای بهرام مشیری اینهمه اطلعات مختلف وگسترده را ک 

 است؟



با مراجعه به وبسایت شخصی ِ آقای بهرام مشیری وخواندن ِ  زندگینامهء چندسطری او، آگاه می شویم
که آقای بهرام مشیری درقبل از انقلب اسلمی، افسر ارتش شاهنشاهی بوده ولی  بخاطر تخلتفاتی، از
ارتش اخراج شده بود. باهمه شایعاتی که درباره این «تخلتفات» وجود دارد، ما ازکمت  و کیف  تِخلتفات

آقای بهرام مشیری درارتش شاهنشاهی چیزی نمی گوئیم  ولی می دانیم که پس ازاخراج ازارتش، آقای
سال است که دراین کشوراقامت دارد.40 عازم آمریکاشد واینک مدتت 1970 سالمشیری در 

نکته مهم
هیچگاه،، آقای بهرام مشیری سال)43(یعنی درهمه سال های اقامت درآمریکا نکته مهم این است که 

 بلکه بنابرسایت رسمی خودِ آقای تحصیلی درهیچ رشته ای از تاریخ وفرهنگ ایران انجام ندادهیچ
«کاتولیک»، اوفقط از یک دانشکده خصوصی و بی نام ونشان  و وابسته به سال43مشیری، در این 

با!) مدرک فوق لیسانسی دررشته «علوم مواد ومهندسی شیمی» کاتولیک ها!! (بله! وابسته به ها
 ) اخذ کردهدرباره «هیروشیما»!!! لطفا  توجه کنید:باتحقیق!!! (تحقیق درباره «هیروشیما»

ا بخاطرفقدان ارزش است!.اینکه «هیروشیما» چه ربطی به تاریخ وفرهنگ ایران دارد؟ بماند، امت
»!!، آقای بهرام مشیری نتوانست شغلی درآمریکا پیداکند ولذا پس ازمدتیمدرک   کاتولیکیعلمی این «

» را واردشدن  به عرصه تلویزیون هانان» و««نامسرگردانی وبیکاری، بهترین راه برای کسب 
د مصدتق دانست و ازآن هنگام ومخالفت با رضاشاه وخاندان پهلوی زیرعکس شادروان دکترمحمت

»، دربارهء تاریخ وفرهنگسرزمین جاویدتاکنون، دربرخی تلویزیون ها وخصوصا  دربرنامه ای بنام«
حتای یک کتاب  یا یک آقای بهرام مشیری نتوانسته سال43 ایران  موعظه می کند. درحالیکه دراین

 درباره تاریخ وفرهنگ ایران بنویسد ومنتشرکند. بنظرمی رسد که مانندمقاله ارزشمند و مستند
اص» » بود)، آقای مشیری هم آثارچاپیدهکه اشعار «حزین لهیجی»را به نام خود« («استاد کاظم غوا

چگونه؟!و مقالت دیگران را بنام مبارکشان  به بینندگان ِ برنامه های خود عرضه می کند، 

منابع اطلعات بهرام مشیری!
امروزه باجستجوئی ساده در اینترنت،-به راحتی-می توان با بدست آوردن ده ها مقالهء مختلف

» را ازدریای بیکران معرفتعوام الناس   سرزمین جاویددرهرزمینه ای ومونتاژ کردن آنها،« 
ب ساخت! درحالیکه می دانیم که  ،سال پیش از آقای بهرام مشیری35ودانش ِ خود  متحیترومتعجت

ج  ) و «2و1 (جلد»اسلم شناسی« درکتاب هایمانندعلی میرفطروسکسانی  » و بعد، در کتابحلا
د مسعود انصاری (درکتاب «و سپس، ایران»  ملحظاتی درتاریخ « بازشناسی»، «روانشناسی محما

») و «آله دالفک»  (درکتابتولادی دیگر»و در کتاب های دیگر) و شجاع الدین شفا (درکتاب «قرآن
») با ارجاع  به صدها کتاب ورساله، درباره اسلم، حمله اعراب به ایران،پژوهشی در زندگی علی«

بهرام مشیری خوشه چیننقداندیشه های علی شریعتی ودیگران، سخن ها گفته بودند و در واقع 
زحمات و رنج های این بزرگان  است.
دشنام وناسزا  داده تا استادان ومحقتقان ِ پیشکسوتِ خود، به آنان متاسفانه آقای مشیری بجای قدردانی از

اصمانند «  » ردِ پای اقتباس هاوسرقت هایش را بپوشاند!!کاظم غوا
»مدرسه رفاه «زبان تند بهرام مشیری علیه شخصیتت های تاریخ وفرهنگ ما، چنان است که می تواند

تازه ای بسازد تا در پرشت ِ بام  آن (مانندآقایان دکترابراهیم یزدی وحجت السلم هادی غفتاری
» را سرکوب یا نابود کند. با این شیوه دادگاه های انقلب اسلمی استضدانقلب وخلخالی) عوامل «

» میدروغزن   بی شرم ضمن اینکه علی میرفطروس را «2012اکتبر19که بهرام مشیری دربرنامه 
رم توهین به «هستی ونیستی کشور  وچرا!؟ :خواستار محاکمه او در دادگاه  شده است، نامد،  بجر

دمصداق)!! تاریخ  و مردمش »(یعنی دکترمحما



 می داند«هستی ونیستی ایران وتاریخ ومردم ایران»آقای مشیری که دکترمصداق را مترادف با 
ردتاریخمتاسفانه ازاین موضوع غافل است  که مفاهیمی مانند « نماد  هستی ونیستی» و «ابررمر

 که از درون آن، «پیشوا» و «استالین» یا «امام»، مفاهیمی هستند فاشیستیکشوروتاریخ ومردم
 ها ی  «رهروان راه   مصداق» و رهبران  جبهه«بشارت نامه»خمینی» زاده می شوند! چنانکه در 
ملای درآستانه انقلب  اسلمی دیدیم.

باهمان شیوه دادگاه های اسلمی است که آقای مشیری، استاد شجاع الدتین شفا، استاد خانلری،
فرومایه و پرست»، «از عوامل ساواکاستادجلل متینی، دکترهوشنگ نهاوندی   ودیگران را  نیز «

»  وغیره ... نامیده است و ضمن  لجن مال کردن  شخصیتت  و خدمات  تاریخیبی مایه»، «شاه
رضاشاه، می کوشد تا (مانند آیت ا خلخالی)، آرامگاه رضاشاه را  ویران  سازد! 

خان توساط تاریخ باید  نوشته شود:مورا

) گفته است:1388آقای مشیری دربرنامهء «سرزمین جاوید»(

تاریخ ما رو-«هر کی از راه  میرسه برای ما تاریخ می نویسه، طرف مهندسه، کشاورزه، آخونده...
خ ها بنویسند ».باید مورا

 آقای بهرام مشیری دراگراین سخن ِ درست را ملک بگیریم، سئوآل این است که باتوجه به اینکه
پسرشته ای ازتاریخ  و فرهنگ ایران تحصیل نکرده، هیچ درهیچ گاه  اقامت خوددرآمریکا، سال43

 سخن میو شخصیات های تاریخی تاریخ چرا خود، بدون کمترین صلحیتت ِ علمی و دانشگاهی، از
گوید؟

ضمن تائید ضعف زمینه ) درتلویزیون اندیشه،دربرنامه «نسیم شمال»2012اکتبر14بهرام مشیری (
می گوید: های دموکراسی درایران

»...بااینحال آقایدرکشورهای عقب مانده یا جهان سوم، پادشاهی مشروطه  امکان پذیرنیست-«
مشیری در یک  تناقض گوئی آشکار، از محمدرضاشاه انتقادکرده و مدتعی است:

محمدرضاشاه  می بایستی مانند پادشاه انگلستان می بود...»!!   -«

مشیری نمی گوید که کدام فرهنگ واندیشه ونهادسیاسی  یا ساختاراجتماعی ِ ایران مانند کشورانگلستان
بود تا محمدرضاشاه مانندپادشاه انگلیس باشد؟ ازاین گذشته، آیاخود دِکترمصدتق مانند نخست وزیر

انگلستان بود؟؟؟

دمصداق: دربارهء دکترمحما

 زندگی  می کند، بهمین جهت درعرصه تاریخ ایران»کویرفرهنگی «  بهرام مشیری  ظاهرا  در یک
 مدتعی شده:2011مارس 23هیچ درخت تناوری نمی یابد بطوری که دربرنامه

د  -« دراین تاریخ، یک آدم  حسابی بود، بقیاه که همه دزدبودند... آن یک آدم حسابی هم دکتر محما
»...مصداق بود



بنابراین، در دیدگاه آقای مشیری، نه امیرکبیر ومستوفی الممالک جائی دارند ونه مشیرالدوله و پیرنیا و
...سپهسالر و محمدعلی فروغی وده ها شخصیتت ممتاز دیگر

)گفته بود:1386«سرزمین جاوید»(  با چنان ستایش اغراق آمیزی ازمصدتق،آقای مشیری دربرنامه
کسی، فردوسی و دکتر مصداق، این دو نفر  معیار هستند برای ایرانی بودن   هر ایرانی-«به نظر من،

که با این دو نفر مشکل داره ،یه چیزیش میشه».

 نه از فردوسی سخنی گفت یا به او افتخارکردهیچگاهمصداق مشیری این واقعیتت را پنهان می کند که 
آنچه که ازنظر رضاشاه مهم  و ارزشمند بود، درنظر مصداق، خواردرواقع، و نه از کوروش بزرگ. 

 و لذا، مخالفت های دکترمصدتق با اصلحات عظیم  دوران رضاشاه را می توانو بی مقدار بود
ازهمین دیدگاه  درک وبررسی کرد. 

نکته عجیب!
نکته عجیب  اینکه  بهرام مشیری دربرنامه «سرزمین جاوید» مدتعی است:

،مهندس مهدی بازرگان هموتابوت اسلم،بیرون برده شده بود!در زمان  دکترمحمدمصداق، -«اصل  
اول یک فرد ملای بود واصل  ازاسلم صحبت نمی کرد»!!!

این ادعا نهایت ناآگاهی و بی اطلعی آقای مشیری رانشان می دهد زیراب انگاهی سطحی به آثار
مهندس مهدی بازرگان آگاه می شویم که مهندس بازرگان سالها پیش ازظهورخمینی و انقلب اسلمی،

 ، بازرگانسال پیش از انقلب اسلمی16» بوده بطوری که ولیت فقیهدرواقع ،تئوریسین اصلی ِ «
) مدتعی شد:295)، ص1341 (درسال »بعثت وایدئولوژی «درکتاب



دی (چه سلطان،چه مردم یا طبقات ِ- ل وازل، خداست  واکحک در ایدئولوژی الهی(اسلمی)، قانونگذار ِ اوت
»آن ازطریق مجلس، شورا، و رفراندوم)، حقت ِ وضع قانون و تعیین تکلیف ندارند

بازرگان درهمین زمان  تاکید کرد:
هرکس به خمینی پرشت کند،به قرآن پرشت کرده است»!



بنابراین، این ادعای بهرام مشیری هم   بی پایه و دروغ است آنجا که می گوید:
ا زجمله کارهائی که-«میوه تلخ آن رژیم (یعنی رژیم  پهلوی ها) این آخوندهائی است  که ما داریم ...

».آن  دو (یعنی رضاشاه و محمدرضاشاه) کردند، یکی هم جمهوری اسلمی است

ت ا سحابی) می  برخلف نظر آقای مشیری، بسیاری از رهبران جبهه ملتی (از جمله مهندس عزت
گویند:

-«دوران دکتر مصدتق، دوران  رشدوشکوفائی روحانیتت بود.»،
سید ابوالفضل زنجانی، آیت ا حاج  دورانی که  نیروهای مذهبی به رهبری آیت ا کاشانی، آیت ا

تی و گروه سید رضا زنجانی، آیت ا سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، آیت ا محلت
فدائیان اسلم، ستون فقرات جنبش ملتی شدن نفت به رهبری مصدتق را تشکیل می دادند  و دقیقا  ازهمین

» درسپهرسیاسی ایران  آشکارشدند.ملای – مذهبیزمان  نیروهای «



                                               

http://mirfetros.com/fa/wp-content/uploads/2013/01/8-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg




دادِ سخن می دهد، امامان شیعه و«کلب آستان علی» ازاین گذشته، بهرام مشیری که آنهمه درمذمتت
 دکترمحمد مصداق نیزدرنطق های خود درمجلس شورای ملایازبیان این واقعیتت، هراسان است  که

(ازجمله درنطق دورهء چهاردهم مجلس) ضمن استفاده از کلمات اسلمی «قصاص»،«شهادت»،
گفت:«مفسدفی الض»» و «محاربه با خدا» 

»من سگ  آستان امام حسین هستم! -«
بااینحال، بنظربهرام مشیری:

»!!! سال از زمان خودش جلوتر بود500دکتر محمد مصدق -« 

 تاکید می کند که:2012اکتبر19 او سپس دربرنامه
». یک شخصیات جهانی است مصداق«

برخورد  رضاشاه باخرافات وروحانیات :

  بقول عموم محقتقان، این رضاشاه بود که با اقدامات قاطع واستوار خود به حضوروسلطه روحانیتون
رسی ِ فرایند محدودکردن دو کتاب شیعه  درعرصه های قضائی، آموزشی واجتماعی خاتمه داد. «برت

(که اتفاقا  نِفوذ سازمان روحانیِتت شیعه درزمان رضاشاه» و «روحانیتت شیعه در عصر رضا شاه» 
درهمین جمهوری اسلمی منتشرشده اند)، به درستی نشان داده اند که با استقرارسلطنت رضا شاه،
سیاست ِ مذهب زدایی و حاکمیتت سکولریسم در دستور کار قرار گرفت. آنچه در دوران رضا شاه

اهمیتت فراوانی پیدا کرد، توجه به غرب ورفع عقده حقارت ملتی در مقابل بیگانگان بود، لذا هرعاملی
که در مقابل این هدف، مقاومت میکرد، حذف می شد ازجمله روحانیتونی که نماینده سرنتت وعقب

 مورد حملت جدتی ماندگی  بودند؛ طبیعی است که در این راستا، سازمان روحانیت شیعه
قرارگرفت… 

: الگوی نوسازی در عصر رضا شاه، راه  به سوی سكولریسم می بررد و دربقول منتقد ارجمندی
نتیجه، اصلحات اجتماعی و فرهنگی رضا شاه ، هریك به نوعی، باعث كاهش قدرت و نفوذ سیاسی،

اجتماعی و اقتصادی سازمان روحانیت شیعه درایران شده بود. رضا شاه ضمن تضعیف جایگاه
روحانیتت شیعه، حقوق اقلیتت های مذهبی (مانند زرتشتی ها، یهودیان، بهائیان و ارمنی ها) به رسمیتت

 «اربابشناخت و ازاین طریق، باعث قدرت گیری نیروهای اجتماعی نوینی شد آنچنانکه بقول
كیخسرو شاهرخ» (رئیس انجمن زرتشتیان درزمان رضاشاه):

 -«زرتشتیان از آن پس می توانستند گمشدگان خرابه های مداین را در خانهء پهلوی پیدا كنند».



 تحصیلت (شاهدخت فاطمه پهلوی)علقه  رضا شاه به زرتشتی ها آنچنان بود که یكی ازدختران وی
خود را در دبیرستان دخترانه زرتشتی ها، بنام انوشیروان دادگر، گذراند.

متاسفانه آقای مشیری  با تحریف آگاهانه تاریخ، اقدامات مهم رضاشاه درتضعیف سلطه روحانیتت شیعه
را به حساب دکترمصدتق می گذارد ت ابه نتیجه دلخواه خود  برسد، درحالیکه دیدیم که بقول مهندس

ت ا سحابی ودیگران: عزت
-«دوران دکتر مصدتق، دوران  رشد وشکوفائی روحانیتت بود.»، 

سید ابوالفضل زنجانی، آیت ا حاج  دورانی که نیروهای مذهبی به رهبری آیت ا کاشانی، آیت ا
تی  و گروه فدائیان اسلم، ستون فقرات سید رضازنجانی، آیت ا سید محمود طالقانی، آیت ا محلت

ملای –جنبش ملتی شدن نفت به رهبری مصدتق را تشکیل می دادند ودقیقا  ازهمین زمان  نیروهای«
» د ر سپهرسیاسی ایران  آشکار شدند.مذهبی

**** 

 زندگی  می کند، بهمین جهت»کویرفرهنگی« بطوری که گفتیم: بهرام مشیری  ظاهرا  در یک
درعرصه تاریخ و فرهنگ ایران ِ معاصر هیچ درخت تناوری نمی یابد  وبهمین جهت مدتعی است که:

-«در تمام  دوران رضاشاه و محمد رض» اشاه، یک شاعر، یک موسیقدان، یک نقااش نداریم»!

درحالیکه می دانیم که نخستین نقتاشان، موسیقیدانان وهنرمندان تآتروسینما  توسط رضاشاه به خارج
اعزام شدند وهمچنین نخستین سنگ بنای«هنرستان موسیقی»، «دانشکده هنرهای زیبا»، تاسیس

«انجمن آثارملتی» وغیره...در زمان رضاشاه  انجام شد.

اتحاد هوشنگ » نوشتهپژوهشگران معاصر « ازاین گذشته، با مراجعه به کتاب های ارزشمندی مانند
) ملحظه می کنیم که برخلف ادعای آقای مشیری، در زمان رضاشاه و محمد رضا شاه،جلد14در(

ما با بزرگان بزرگانی مانند: محمد قزوینى، محمدعلى فروغى، سید حسن تقى زاده، عبدالعظیم قریب،
، ذبیح بهروز، على اصغرحکمت، قاسممحمدتقى بهاراحمد بهمنیار، ابراهیم پورداود، على اکبر دهخدا، 

http://www.hamshahrionline.ir/details/95643
http://www.hamshahrionline.ir/details/81560


غنى، صادق رضازاده  شفق، غلمرضا رشید یاسمى، احمد کسروى، سعید نفیسى، عباس اقبال آشتیانى
، صادق هدایت، نیما یوشیج، نصرات فلسفى، حبیب یغمایى، جلل الدین همایى ،بدیع الزمان فروزانفر، 

لی، مهردادبهار، فریدون آدمیتت، هماناطق، ین کوب، احمدتفضت مجتبى مینوى ، عبدالحسین زرت
خزاد، سیمین بهبهانی.... .و با  موسیقیدانان  ومحمدجعفرمحجوب، استاد احسان یارشاطر، فروغ فرت

لک، کلنل علی نقی خان ِ وزیری نقاشان  برجسته ای قمرالملوک وزیری، محمودجوادی، مانند کمال المر
ودی، فریده لشائی آشنا می شویم پور، احمداسفندیاری، سهراب سپهری، منصورهء حسینی، ایران درت

 در دوره رضاشاه و خصوصا  درزمان محمدرضا شاه  رشد وپرورشهنرنوگرای ایران و درواقع،
یافت.

http://www.hamshahrionline.ir/details/52021




1305منصوره حسینی، متولاد

ودی،متولد  1315 ایران درا



تاسیس دانشگاه و بهرام مشیری!
 

درباره تاسیس دانشگاه توسط رضاشاه نیزحرف های آقای مشیری بسیارعجیب  است .به عقیده او:
که از درون آن ،تنهاای بود  مزبله -«دانشگاهی که درزمان رضاشاه ومحمدرضا شاه پایه گذاری شد

، چیزی رشد نمی کنه ، فقطمزبلهافراد توسری خور و تکنوکرات بیرون آمدند...وطبیعی است که در 
).1391آبان10 و 1386»(سرزمین جاوید،در گلزار هست که چیزی رشد میکنه»!

می بینیم که بهرام مشیری  رشد وتحصیل هزاران ایرانی متفکر واندیشمند در دانشگاه های ایران
» می داند. این سخن آقای مشیری دربارهء دانشگاه های زمان رضاشاه ومزبلهرا،رشدو تحصیل در«

محمدرضاشاه، تکرارسخنان آیت ا خمینی دربارهء دانشگاه های زمان رضاشاه ومحمدرضاشاه است.

درکتاب می داند »ارم المراض»«  ضمن اینکه سیاست فرهنگی رژیم پهلوی را آیت ا خمینی نیز
می گوید:432،صفحهء 15جلدصحیفهء نور»، «

».این پدر و پسر نگذاشتند که این کشور جلو برود، نگذاشتند دانشگاه، دانشگاه باشد-«

می گوید:» صحیفهء نور «182 , ص 6 ،ودرجلد 8،جلد121آیت ا خمینی درصفحهء
-«ای�ن پ�در و پس��ر(یعنی رضاش�اه ومحمدرضاش�اه) ، نی�روی انس�انی م�ا را از بی�ن بردن�د. الن ش�ما بای�د
چراغ بردارید و بگردید دوره که انس�ان پی�دا بکنی�د! نگذاش�تند انس�ان پی�دا بش�ود. دانش�گاهها را نگذاش�تند

 در سالهای بسی طولنی جوان�ان م�ا را ب�ا افک�ار مس��مومدانشگاه اسلمی باشد، دانشگاه انسانی باشد.....
از یک فرهن�گ فاس�د اس�تعماری ج�ز کارمن�د پرورش داده و عمال داخلی استعمار بر آن دامن زده اند و

» . و کارفرمای استعمارزده حاصل نمی شود

«الیت» ها ی بهرام مشیری و«انقلب  شکوهمند اسلمی»!

«سرزمین جاوید»گفته است:2012 اکتبر15بهرام مشیری دربرنامهء
واین الیت است که مردم را رهبری می کند به زندگی است که مردم رابدنبال خود می کشد، الیت-«این 

...».بهتر ورفاه وآسایش

سئوآل این است که چرا فردی مانند بهرام مشیری که  سال ها قبل ازانقلب  درآمریکا زندگی کرده بود
، در «انقلبرسالت آیت ا خمینی را  آزادانه و بدون هراس و سانسور مطالعه کرده بودو حتما  

رد  تاریخ» و«گاندیخمینی را«شکوهمند اسلمی»،  و ازاو» نامیدپیشوای رهائی بخش» و«اربرر مر
چرا درآن هنگام، آقای بهرام مشیری مقاله  یا نقدی دربارهء اسلم وحمایت وپشتیبانی کرد؟  ویا 

رسالت ارتجاعی آیت ا خمینی منتشر نکرد؟

درآستانه انقلب اسلمی» الیت ها ورهبران جبههء ملای«ازاین گذشته، نقش گمراه کننده و ویرانگر ِ 
های محبوب آقای مشیری مرتکب چه  اشتباه یا خیانت بزرگی علیه»الیت«را بیاد آوریم تا ببینیم که 

ملتت ایران شده اند:

دخبرنامه جبههء ملای:  خورشید از غرب  به شرق آم



سند اصلی
، به مناسبت«خبر نامه جبهه ملی» میلدی ۱۹۷۹ برابر اول فوریه ۱۳۵۷ بهمن 12در شماره پنجشنبه 

ورود آیت ا خمینی به کشور، تمام صفحه اول اختصاص به تصویر نقاشی شده از آیت ا خمینی
داشت، با این عبارت:

« اینک مردی می آید مرد آسا که قطره قطره خون درد کشیدگان وطن در تن او جاری است. »
–

در سرلوحهء خبر نامهء «جبهه ملتی» نیز در یک کادر، این عبارت آمده است:
» تنها همین یک بار است که خورشید از غرب  به شرق می آید. «

 نیز چنین نوشته شده است:»بشارت « در مطلبی بعد با عنوان

«اینک مردی می آید مرد آسا، که قطره قطره خون ِ درد کشیدگان وطن در تن او جاری است و چکه
چکه خون شهیدان از قلب او فرو چکیده است. مردی که خاطره رنج یک ملتت است و مژده رهایی ِ

همه ملت ها از رنج... نه یک قدیس، نه یک معجزه، نه یک دست ِ از آستین ِ غیب در آمده، بلکه انسان
راستین عصر حاضر و ابکر مرد ِ زنده تاریخ می آید. مردی که همه، عزم ِ راسخ است و همه، اراده

در تمام طول حیات انسان، تنها همین یک بار است که خورشیدپولدین... مردی چنین، دو بار نمی آید. 
، خورشیدی که امانت شرق بود نزد غرب...»از غرب  به شرق می آید

             *****  

جبههء ملای: ترف بر چهرهء خودفروختهء بختیار
، مقالت اساسی خود57 هجدهم دی ماه ۶۰ هفدهم دی ماه و ۵۹خبرنامهء جبهه ملتی در شماره های 

را به حملت تند وسنگین به یار سابق خود (دکترشاپوربختیار) اختصاص داد و با شعارهایی چون
ل و رو در رو قرار گرفتنننگ بر سازشکار    خودفروخته« مک »، عمل بختیار را به صحنه جنگ جک

بیر با امیر المومنین علی تشبیه کرد. طلحه و زر

          *****

دکتر سنجابی (رهبرجبهه ملای): حکومت ایران باید اسلمی باشد

 میلدی۱۹۷۹ برابر نهم ژانویه ۱۳۵۷ در روزسه شنبه نوزدهم دی ماه 
دکتر سنجابی در مصاحبه ای که در جراید تهران چاپ شد، جریان دیدار خود با آیت ا خمینی را

توضیح داد. دکتر سنجابی دبیر کل جبهه ملی ایران با ضعف  و زبونی بسیار گفت: 

«من ابتدا به عنوان یک مسلمان و یک ایرانی حضور حضرت آیت ا خمینی که امروز تمام حرکات
ایران زیر نظر ایشان قرار دارد، رسیدم و گفتم همان طور که هر فرد مسلمان روزی چند بار خدا را به

من خدا را به شهادت می گیرم که با هیچ سیاست خارجی بطور مستقیم یا غیر مستقیمشهادت می گیرد. 
ی یا غیر سری ارتباط ندارم و با مقامات دولتی و با دربار ایران ارتباط ندارم و را در هیچ جمعیت س 

 برای این به این جا آمده ام تا آن  چه را تشخیص می دهم بیان کنم و موضعگفت و گو و مذاکره نکردم.
جبهه ملی را برای شما تشریح کنم.»



****** 

حاج سید جوادی: وقتی امام خمینی بیاید دیگر کسی دروغ نمی گوید

1357بهمن7،جنبشنشریه 
«امام می آید، با صدای نوح، با طیلسان و تیشه ابراهیم، با عصای موسی، با هیأت صمیمی ِ عیسی و با

د و دشت های سرخ شقایق را می پیماید و خطبه رهایی انسان را فریاد می کند.  وقتی امام بیایدکتاب محمت
دیگر کسی دروغ نمی گوید. دیگر کسی به در خانه خود قفل نمی زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی
نمی دهد، مردم برادر هم می شوند و نان شادی  شان را با یکدیگر به عدل و صداقت  تقسیم می کنند

»و....

همسر خود خواسته بود تا متناز   ابوالحسن بنی صدربا چنین باور های خام ونادرستی بود که آقای
 و همسربنی صدر هم ( با وجود آگاهی ازمضمون را به فرانسه ترجمه کند»ولیت فقیه کتاب «کامل

قرون وسطائی و ضد دموکراتیک  کتاب «ولیت فقیه») آنر ابه فرانسه ترجمه کرد تا اعتقاد قلبی
وعملی شان را به ولیت فقیه ِ آیت ا خمینی اثبات کنند!! و شگفتا  که آقای بهرام مشیری هنوزهم از

 را به همگان»  روزنامه «انقلب  اسلمی بنی صدرن ِآقای «بنی صدر» ستایش می کند  و خواند
توصیه می کند!!

اینک باید او را فروتن کند تا، آقای مشیری والیت های محبوبش درانقلب  اسلمی اشتباهات هولناک ِ 
با دروغ واتتهام زدن وتحریف کردن تاریخ، بار دِیگر باعث گمراهی وفریب مردم (خصوصا  ما

) نشود.نسل سوختهجوانان ِ 

 *****       

اص «با توجه به آنچه که درآغازاین بحث درباره  گفتم، بنظرم، حدیث آقای بهرام» استادکاظم غوا
اص» است، فردی که با سرقت آثار و اشعار دیگران، کوشید مشیری، یادآور ِ ماجرای«استادکاظم غوت

» برسد غافل ازاینکه بقول حافظ:نان » و «نامتا به «

بازیا   چرخ بشکنردرش بیضه درکله
آنکس که عرض» شعبده بااهل رازکرد

» شرکت کند تا من، مورد بهرو در روامیدوارم که آقای بهرام مشیری دریک مناظره تلویزیونی ِ «
مورد، اقتباس ها و سرقت هایش از کتاب ها ومقالت دیگران را دربرابرقضاوت مردم، نشان دهم.
درهمین مناظره حضوری، بینندگان وعلقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران خواهند دید که آقای بهرام

درباره  تاریخ و فرهنگ ایران عاجز و  سطری   بدون غلط20حتای  یک مقاله   ازنوشتنمشیری 
ناتوان است! 

،به امید چنان روزی 
 ایرانی ۲۵۷۲خسرو فروهر، آذر ماه 
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